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آمبولانس

اتفاق

خبر فردا

 روز پنجشنبه 29خرداد مصادف با سالروز درگذشت  �
ــينيه  ــريعتى، 30 اثر از آثار او در كتابخانه حس دكتر ش
ارشاد از ساعت 8:30 تا 12 به نمايش گذاشته مى شود. 
ــخ دوم آذر 1312 در  ــريعتى مزينانى در تاري ــى ش عل

ــبزوار زاده شد و در تاريخ 29 خرداد  روستاى كاهك س
ــت. دكتر على شريعتى،  ــتان درگذش 1356، در انگلس
نويسنده، جامعه شناس، تاريخ شناس، پژوهشگر دينى و 
ــى، حدود 10سال  از مبارزان و فعالان مذهبى و سياس

ــاد بود. در  ــه حسينيه ارش ــخنرانان موسس يكى از س
ــينيه ارشاد مجموعا 342 عنوان  كتابخانه عمومى حس
ــاير منابع موضوعى مرتبط با دكتر شريعتى  كتاب و س

وجود دارد. 

 پنجره فردا

آدمى بى نام ونشان در وبلاگم كامنت گذاشته، كه شما 
ــرف زديد و چرا جاتان را به ديگران  در فلان جا باز هم ح
ــه در جامعه ما  ــته از اينك ــد براى حرف زدن. گذش ندادي
ــيارى هستند كه مى خواهند براى  متاسفانه آدم هاى بس
ــران بزرگ ترى كنند و به ديگران بگويند كه چه كار  ديگ
بكنند و نكنند، و مثلا به امثال من هم بگويند كه چرا اينجا 
ــتيد و درباره خيلى چيزها (يا اصلا همه چيز)  و آنجا هس
حرف مى زنيد، و همين طور  اينكه چرا كسانى كمتر حرف 
مى زنند و كسانى بيشتر، يا اصلا، جاى حرف دارد. نمى دانم 
اين اخلاق (يا اصلا اين سرشت) از كجا در همه ما كم كم 
شكل مى گيرد كه فكر مى كنيم مى توانيم مدام به ديگران 
بگوييم كه چه كار بكنند يا نكنند، مثلا اين كامنت گذار به 
من توصيه كند و لابد من به ديگران، اما حرفم اينجا اين 
نيست. حرفم درباره اين است كه گمان مى كنيم خيلى ها، 
آن هم كسانى از اهل فرهنگ، خيلى حرف ها براى گفتن 

دارند و كسانى جايشان را گرفته اند. 

زمانى آدم بزرگوارى از اهل ادب مى گفت كه ما مدام 
جيغ وداد مى كنيم كه نمى گذارند ما حرف بزنيم، اما واقعا 
ــن داريم؟ و مى گفت واقعا  چندتايمان حرفى براى گفت
خيلى هايمان اصلا حرفى نداريم و فقط نداشتن تريبون 
باعث شده مدام شكوه كنيم كه نمى گذارند حرف بزنيم. 
ــرف را آن بزرگوار زمانى مى گفت  ــتش اين ح خب، راس
كه اينترنت اينقدر رونق نگرفته بود و گمانم هنوز وبلاگ 
فارسى هم راه نيفتاده بود تا هركس به ساد گى جايى براى 
حرف زدن داشته باشد. معلوم است كه از اين جهات حالا 
وضع خيلى فرق كرده است.  به نظرم تصور اينكه كسانى 
حرفى دارند و كسى جلوشان را در اين زمانه گرفته، اگر 
ــت.  ــد، چندان قرين واقعيت هم نيس به كلى پرت نباش
ــت، اما غير از اين هم نيست  محدوديت هايى هنوز هس
كه حالا دست كم در اينترنت همه جور مطلبى گذاشته 
ــى دارد و مخاطبى، به هر حال  ــود و هركس حرف مى ش
ــود.  ــنيده ش كم يا زياد، مى تواند آن را مطرح كند و ش
ــت كه اغلب دوستان  ــكل من شخصا اين اس اتفاقا مش
ــى ادبى و حتى  ــايل حت ــيارى از مس ادبياتى مان در بس

ــاكت اند. حتى در مواردى كه هزينه هايى  صنفى شان س
شخصى بهشان تحميل شده است هم ساكت اند. بسيارى 
ــته مان فقط درباره كتاب هاى  از دوستان پابه سن گذاش
ــان حرف مى زنند و نه هيچ چيز ديگر، و دوستان  خودش
جوان ترمان گاهى حتى درباره كتاب هايشان و مسايلى كه 
با ارشاد يا با ناشران داشته اند هم حرف نمى زنند، احتمالا 
به اين دليل كه كسى را نرنجانند و آن حداقل امكان مثلا 
نشر كتاب شان را هم از بين نبرند.  پس برخلاف آن آدمى 
كه بى نام ونشان براى من كامنت گذاشته بود و فكر كرده 
ــتند كه مانع حرف زدن ديگران  بود كه چند نفرى هس
ــده اند و فرصتى براى آنها باقى نگذاشته اند، اتفاقا من  ش
ــر مى كنم آن عده اى كه حرف نمى زنند، به هر بهانه،  فك
طرح مسايل را به ديگران سپرده اند و منتظر نشسته اند 
ــت شود، يا به عبارت بهتر،  تا همه چيز خودبه خود درس
ــود كه  ــد و همه چيز همان بش ــتش كنن ديگران درس
مى خواهند يا ممكن است. حرف نزدن در اين زمانه شايد 
ــتن حرف و احيانا شجاعت هم نباشد،  اما  به خاطر نداش

به هرحال به گمانم نشانه فضيلت هم نيست.  

آن كه حرفى دارد و آن كه ندارد

تولدى ديگر

«رضـا كيانيان» فردا در حالى شـمع 63سـالگى اش را فوت 
مى كند كه به گفته خودش هنوز عناصر كشف نشده برايش در 
اين جهان بسيار هستند. او در تمام اين سال ها تلاش داشته 
تا امضاى خودش را حفظ كند و امروز از آن جهت خوشـحال 
اسـت كه گذر زمان، سبب نشـده تا از خودش دور شود. در 

ادامه، روايت روزگارى را كه سپرى كرده مى خوانيد: 
 در ازاى حـدودا 23هزار روزى كه در اين دنيا بوديد،  �

مهم ترين دستاورد خودتان را چه چيزى مى دانيد؟ 
جدا 23هزارروز شده است؟! 

 حدودا، 22هزارو 900 وخرده اى.  �
ــمند ترين  خيلى جالبه، فكر مى كنم بزرگ ترين و ارزش
ــت كه ياد  ــت آوردم، اين اس چيزى كه در اين همه روز به دس
ــم. اين همه فشار كه از بيرون بر آدميزاد  گرفته ام: خودم باش
مى آيد، ممكن است شكل آدمى يا ارزش هايش را تغيير دهد 
اما من سعى كردم اينگونه نباشد و اميدوارم بتوانم همين طور 

خودم را ادامه دهم. 
 وقتى 20سـاله بوديد، خود 63ساله تان را چه شكلى  �

مى ديديد؟ 
باور نمى كنيد ولى من كلا وقتى 23ساله بودم اصلا رويايى 
ــالگى نداشتم و به اين فكر نمى كردم كه اصلا  در مورد 63س
63ساله مى شوم يا نه. 20ساله اى كه به 63سالگى فكر كند، 

20ساله نيست (با خنده) و حتما مشكلى دارد. 
 يعنى به آينده فكر نمى كرديد؟  �

چرا ولى به 60 سالگى نه. به پنج يا نهايتا 10سال بعدتر. 
 با توجه به هدف ها و تصويرهايى كه در هر سـنى از  �

آينده تان داشتيد، وقتى به آن سن مى رسيديد چقدر به 
آن چيزى كه مى خواستيد، شبيه بوديد؟ 

ــوم كه شدم، هميشه  ــه دوست داشتم، بازيگر ش هميش
دوست داشتم هنرمند شوم، هميشه دوست داشتم در تمام 
ــت وگذار كنم و خلاقيت داشته باشم.  شكل هاى هنرى گش
اينها همه باعث خوشحالى من است و بخشى از موفقيتم را 
هم مديون اين هستم كه اين سال ها مخصوصا از 40سالگى 
به بعد دايم به خودم يادآور مى شدم كه خودت باش، خودت 
باش، خودت باش و اين خود بودن همان طور كه گفتم خيلى 
سخت است و به يك جدال دايمى نياز دارد. 20ساله كه بودم 
ــم.  ــته باش آرزويم اين بود كه روزى گروه تئاتر دوره گرد داش
ــتش وصل است. با گروه  ــين با يك اتاق كه به پش يك ماش
كوچكى، دورتادور ايران و جهان بگرديم و نمايش اجرا كنيم. 
ــزى - حداقل در ايران-  ــدم چنين چي ولى بعدها متوجه ش
غيرممكن است. بعدها با دوستانم نمايش خيابانى كار كرديم 
و از اين شهر به آن شهر رفتيم ولى كسانى كه با هر چيز غير 
از خودشان دشمن هستند، آنقدر مشكلات به وجود آوردند كه 

به اين نتيجه رسيدم كه رها كنم. 
 چه لحظه هايى در كودكى تان بود كه مسير امروزتان  �

را رقم زد؟ 
ــتم؛  ــادر و بعدهم برادر بزرگم هس ــيار مديون پدروم بس
ــيار سنتى بودند اما راهگشايم  چراكه پدرومادرم با اينكه بس
شدند. مادرم برايمان نقاشى مى كرد و با خمير نان، مجسمه 
ــت مى كرد. او  ــاخت و با كهنه پارچه ها عروسك درس مى س
ــدرم قرار بود و  ــا تخيل زندگى كنيم. پ ــان كرد كه ب كمكم
دوست داشت در فيلم «دختر لر» سپنتا بازى كند و تست هم 
ــده بود اما مادرش گفته بود اگر بازيگر شوى،  داده و قبول ش
عاقت مى كنم. ولى مادر و پدر من، عاقم نكردند و از راهى كه 
پيش گرفتم خوشحال هم شدند. البته مادرم بعدها هميشه 
مى گفت كارى بكن كه هميشه يك درآمد ثابت داشته باشى 

و بازيگرى را شغل نمى دانست. 
 اولين بار، كى متوجه گذر زمان شديد و حس كرديد  �

كه اگر نجنبيد دير مى شود؟ 
ــت مى دهد و  ــل من دايم فكر مى كرد زمان را از دس نس
ــد بايد كارهايى انجام دهد. آن وقت ها بچه هاى انقلابى  تندتن

ــب دير  ــديم و ش ــكلى بودند. صبح زود بيدار مى ش ــن ش اي
ــب ها فكر مى كرديم كه چه كرديم و امروز  مى خوابيديم. ش
ــد و فردا چه مى شود؟ ما هميشه فكر مى كرديم زمان  چه ش
را از دست ندهيم و خودمان را براى تفكراتمان فدا كنيم. در 
ــيديم. بعدها فهميدم زندگى  نتيجه به خودمان زياد نمى رس
منتظر ما نيست و اگر ما نباشيم، نظم جهان به هم نمى ريزد 
و متوجه شدم بزرگ ترين وظيفه من در زندگى اين است كه 
آدم خوبى باشم و به حقوق ديگران تجاوز نكنم. جهان با دير 

و زود تغيير نمى كند. 
 گذر زمان و نزديك شدن به مرگ، شما را نمى ترساند؟  �

در دوره جوانى ام شايد. ولى سال هاست كه ديگر نه، مثلا 
از 40سالگى به بعد ديگر به آن فكر نكردم. شايد چون سه بار 

در زندگى مرده ام و بعد ديدم كه زنده ام! 
 يعنى برايتان اتفاقى افتاد كه حس مرگ به شما دست  �

داد؟ 
بله، يك بار در دريا غرق شدم و دوبار از كوه افتادم و ديگر 
ــدم، مثل همان چيزى  چيزى نفهميدم. حتى وقتى غرق ش
كه مى گويند، نما هايى از زندگى به سرعت از جلوى چشمانم 
گذشتند. فكر مى كردم مرده ام و بعد ديدم كه نه زنده هستم. 
در زندگى بازيگرانه ام هم بارها روى صحنه نمايش و در فيلم ها 
مرده ام. فكر نمى كنيد وقتى يك نفر اين همه مرده و زنده شده، 

كمى با مرگ رفيق شده؟ 
 آيا تابه حال با خواندن يك كتاب يا تماشاى يك فيلم  �

يا ملاقات با كسى، تحت تاثير قرار گرفته ايد؟ 
ــر با هم راه  ــنوم. وقتى دو نف ــى زياد مى بينم و مى ش خيل
مى روند و به هم چيزى مى گويند و من اتفاقى مى شنوم، فكر 
مى كنم حتما من بايد اين را مى شنيده ام و پيامى است براى من. 
الان ياد «آبلوموف» ايوان گنچاروف افتادم. خيلى روى من تاثير 
ــت! و تقريبا همه كتاب هاى داستايفسكى و نوشته هاى  گذاش
ــى ويليامز و گاهى آرتور ميلر...  ــنامه هاى تنس چخوف. نمايش
قصه هاى آمريكايى... و فيلم ها... مثلا بيليارد باز... آگرانديسمان... 

فلينى... جوزى... دسيكا... سينماى نئورئاليسم و... 
 اينها شيرازه هاى جهانتان را تشكيل داده اند؟  �

اينها تشكيل نداده اند. به نظرم شيرازه هاى جهان هركسى 
را ژن ها و دوران جنينى تا شش سالگى اش تشكيل مى دهد. 
منتها اينها شايد بر زواياى تاريكى نور پاشيده اند. شايد باعث 
ــد من شده اند. اعتقاد دارم ما تغيير نمى كنيم. فقط رشد  رش
مى كنيم يا درجا مى زنيم. افق هامان باز تر مى شود. پنجره هاى 
بيشترى به رويمان گشوده مى شود. به قول سليمان نبى: زير 
ــت! همه كار ها كرده شده و  اين آفتاب هيچ چيز تازه اى نيس
همه حرف ها گفته شده. ما فقط يك بار ديگر از زاويه خودمان 

مى بينيم و مى گوييم و انجام مى دهيم و مى رويم. 

 با توجه به چيزى كـه راجع به مرگ گفتيد، احتمالا  �
پيرشدن خيلى ناراحتتان نمى كند؟ 

فقط يك چيزى عصبانى ام مى كند، اينكه بدن از من عقب 
ــوم ولى بدنم پير تر مى شود.  افتاده؛ من هرروز جوان تر مى ش
گاهى بدنم را از ياد مى برم. مثلا تند مى دوم، يا از جايى مى پرم 
و بدنم نمى تواند. همسرم مى گويد قبل از هر شيرين كارى اى 
ــنامه ات را نگاه كن! راست مى گويد ولى من چه كنم،  شناس

حتى اگر در 99سالگى هم بميرم، جوانمرگ شده ام. 
 در اين سـال ها انبان تجاربتان پر از اتفاقات متفاوت  �

بوده. بازيگر هستيد. همين طور نقاشى، عكاسى و نوشتن 
را هـم به طور حرفـه اى تجربه كرديـد. چه چيزى باعث 
شـده شـما كه در بازيگرى درجه يك بوديد، خودتان را 
در عرصه هاى ديگـر بيازماييد و هـر روز دلتان بخواهد 
تجربه هاى تازه اى به دسـت بياوريد. جمله اى هسـت كه 
مى گويـد «از جايى به بعد هيچ تجربه تازه اى براى آدم ها 
در جهـان وجود ندارد و همه چيـز را لااقل يك بار تجربه 
كرده اند» ولى ظاهرا شما به اين جمله قايل نيستيد چون 

كماكان در حال آزمودن تازه هاييد؟ 
فكر مى كنم جهان آنقدر بزرگ و پيچيده است و لايه هاى 
ــال هم زندگى كند،  مختلف دارد كه اگر آدمى ميليون ها س
چيز هاى تازه براى پيداكردن و تجربه كردن فراوان است. خيلى 
بايد كم توقع باشيم كه فكر كنيم همه چيز را ديده ايم و بس 
است! يك بار همسرم دريك عصر پاييزى گفت كه درخت ها 
را ببين چقدر زيبا هستند. چندهزار نقاش اين پاييز را نقاشى 
كرده اند؟ گفتم: خيلى. گفت: «ولى هنوز طبيعت زيباتر است. 
ــزاران نقاش، باز آن  ــال ديگر هم اگر بگذرد و ه ميليون ها س
ــت.» روحى در  ــى كنند، همچنان طبيعت زيباتر اس را نقاش
طبيعت هست كه آن را زيباتر و برتر مى كند. براى همين هم، 
طبيعت معجزه است. براى همين هرقدر ببينيم و تجربه كنيم، 

كم است و باز هم شگفتى ها فراوان هستند. 
 در لحظـات سـخت و بن بسـت ها چه چيـز برايتان  �

قوت قلب  است؟ 
ــد، راحتى پيش نمى آيد. ما در جوانى به  تا سختى نباش
دليل تفكر انقلابى مان هميشه به استقبال سختى مى رفتيم و 
سعى مى كرديم بيخودى شرايط را به خودمان سخت بگيريم 
كه براى سخت تر از آن آماده باشيم. بعدها ديديم زندگى به 
اندازه كافى سخت است و همين كه زندگى كنيم، كار بزرگى 
ــت اما شيرين هم  ــخت اس انجام داده ايم. زندگى با اينكه س
هست و همه چيز را در خود دارد. زندگى به سرعت مى گذرد 
و اگر بر اين سرعت گذر زمان واقف باشيم، مى دانيم سختى 
ــت. مگر اين هشت سال سخت  ــرعت خواهد گذش هم به س

نگذشت؟ 
 چندبـار اشـاره كرديـد كـه سـال هاى جوانى تان  �

انقلابى بوديد. چه چيز بعدها باعث شـد كه ترجيح شما 
ميانه  روبودن باشد و نه راديكال بودن؟ 

ــود و بعد از آن  يك روز فهميدم كه يك بار انقلاب مى ش
نبايد و لازم نيست تا ابد بر عليه خودمان انقلاب كنيم!  

 شـما در اين سال ها مسيرى طى كرديد كه هر ناظر  �
بيرونى را بر آن مى دارد تا به شيوه زندگى تان توجه كند. 

براى اين اتفاق برنامه ريزى كرده بوديد؟ 
ــد. قرار  ــى ام مثال زدنى باش ــتم زندگ ــن هرگز نخواس م
ــعى كردم خودم باشم.  ــتم طور خاصى باشم، فقط س نداش
ــد، رنگش با بقيه فرق مى كند يعنى  ــى خودش باش هركس
ــود پس  ــت و لابه لاى بقيه گم نمى ش همرنگ جماعت نيس
ــى طورى آفريده شده  ــود. در اين جهان هركس ديده مى ش
ــت و دومى ندارد. در نتيجه اگر بخواهيم و سعى  كه تك اس
كنيم خودمان باشيم، تك مى شويم و وقتى تك شويم، ديده 
مى شويم. ولى اگر فقط بخواهيم ديده شويم، نمى توانيم تك 
باشيم و لاى جماعت گم مى شويم... البته اين يك پارادوكس 

هميشگى است. 

 روايت «رضا كيانيان» از حال وهواى 63 سالگى اش: 
99سالگى هم بميرم، جوانمرگ شده ام

كارتون خواب

مساله فوتبال و مساله ما

ــى  � باق و  ــفه  ديگرفلاس و  ــن  م ــى  اصل ــكل  مش
ــاى جهان با فوتبال (و هر ورزش ديگرى)  آمبولانس چى ه
ــخصيت زياد داريم اما  ــت كه از لحاظ داستانى ش اين اس
شخصيت پردازى انجام نشده است. دقيقا مثل دفتر تلفن. 
يعنى 20، 30 تا اسم داريم اما داستان نداريم و اين 30،20 
تا اگر با هم ارتباطى هم داشته باشند در طول مطالعه دفتر 

تلفن مشخص نمى شود. 
ضعف اجتماعى: اين از لحاظ داستانى. اما از نظر اجتماعى، 
آيا ما شاهد نوعى از خودخواهى در مسابقه نيستيم؟ چرا 
ــر يك توپ با هم اختلاف پيدا كنند؟ خب،  22نفر بايد س
اگر فدراسيون جهانى فوتبال انديشه چپ داشتند، نفرى 

يك توپ به هر بازيكن مى دادند تا جامعه هم سطح شود. 
ضعف دموكراسى: يا حتى اگر فيفا به دموكراسى اعتقاد 
ــت، با برگزارى انتخابات آزاد در زمين، مى توانست بر  داش
ــاس آراى ماخوذه، توپ را به كسى بدهد كه بيشترين  اس
راى را آورده. يا حتى مى توانست با راى گيرى از تماشاچيان، 
كانديداى اصلح ميدان را انتخاب كند. طبيعى است كه تيم 

بازنده بايد به حكم راى عمومى گردن مى نهاد. 
ضعف خودخواهى: به نظر ما اگر رييس «فيفا» يكى مثل 
صدام حسين يا قذافى هم بود خوب بود. چون تكليف يكسره 
مى شد و كلا توپ را از بازى جمع مى كردند و مى بردند در 
كلكسيون شخصى خودشان مى گذاشتند. اينطورى وقتى 
توپى در ميدان نباشد، هم جلو تشنج در زمين و درگيرى 
بين بازيكنان براى تصاحب توپ از بين مى رود،  هم مردم 
ــغول  چون كارى ندارند بكنند، به خانه برمى گردند و مش
ــه اعتراض به  ــوند و در فيس بوك، صفح ــردن مى ش اتوك

جمع آورى توپ از ميدان را لايك مى كنند. 
ــكل  ــانه هم اين مش ضعف روانكاوى: از لحاظ روانشناس
ــوپ را بزنند توى  ــود دارد كه چرا همه مى خواهند ت وج
گل و اعصاب دروازه بان را به هم بريزند؟ طفلك روى هفت، 
هشت متر از آن همه زمين،  حساسيت ويژه دارد و خوشش 
نمى آيد كسى توپ را بيندازد آنجا. خب چرا از فضاى خالى 
دورتادور دروازه كه محل بحث هم نيست استفاده نمى كنند 

و توپ را به آنجا شوت نمى كنند؟ 

بزرگداشت «ناصر تقوايى»
فرصتى براى قدرشناسى جامعه

ــينما، يكى از  � ــم كار در عرصه س ــى ك ــر تقواي ناص
ــت. اصلا اگر  ــينماى ايران اس پر الهام ترين هاى تاريخ س
ــينمايى اش را هم نمى آفريد،  فيلم هاى انگشت شمار س
ــجاعانه «دايى جان ناپلئون»  ــاخت ش باز هم به خاطر س
ــان بود. آن سريال با امكانات  نامش در هنر ايران درخش
ــت. اما باوجود نبود  ــيار كم دهه50 ساخته شده اس بس
ــاخت،  ــار دهه، بازهم از نظر س ــت چه امكانات و گذش
ــال پيش به  ــت. چندس ــل توجه و اثرى ماندگار اس قاب
شيوه سريال ديدن هايى كه رسم است و شب تا سحر را 
مى ربايد، به پاى ديدن «دايى جان ناپلئون» نشستم. دروغ 
چرا، همه اش را ديدم. بخشى از جملات سريال تا مدت ها 
ميهمان زبانم بود و ترك عادتش موجب مرض مى شد. 
ــت اين همه سال، كلماتى از آن  همچنانكه بعد از گذش
ــريال روى زبان و ادبيات جارى مردم نشسته است و  س
ــكزاد كه خدا  ــان را همراهى مى كند. آقاى پزش گفتارش
نگهش دارد، حتما از بابت اينكه تقوايى با آن همه هنر و 
هنرمندى، نوشته هايش را سريال كرده و اثرش را اينگونه 
ــيار خوش شانس است. مى گويند  زيبا عرضه كرده، بس
آقاى تقوايى كارهاى مانده بر زمين فراوانى دارد. كارهاى 
به ثمرنشسته اش هم فراوان نيست. اين خصلت مى تواند 
الگويى براى نسل هنرمند جوان كشور باشد تا از مرض 
ــد و تمام همت خود را  پرگويى و پرتوليدى پرهيز كنن
ــه در زندگى خود فيلم هاى اندك، اما  بر اين بگمارند ك
ــازند. گراميداشت ناصر تقوايى با  تاثيرگذار و ماندگار بس
ــت  حضور خودش در خانه هنرمندان فرصت خوبى اس
ــى جامعه به آقاى تقوايى ابراز و نيز  كه مراتب قدر شناس
ــت تا تجربه هاى مانده در سينه وى به مردم  فرصتى اس
ــركار خانم مرضيه وفامهر  ــت عرضه شود. از س هنردوس
كه خود از هنرآفرينان بنام كشور است، بايد تشكر كرد 
ــى از آقاى تقوايى را  كه وفادارانه اين موقعيت قدر شناس
فراهم آورده است. به اميد اينكه هميشه نام و پرچم هنر 

و هنرمند در كشورمان بالا و پررهرو باشد. 

 امين منتظرى

 پوريا عالمى

 حسين سناپور 

عسل عباسيان

زاويه ديد

ــابقات  ــم انتظار بازى هاى بعدى ايران در مس همه چش
جام جهانى هستند، بازى هايى كه به مراتب سخت تر از بازى 
اول خواهد بود اما هيچ كس توقع معجزه از فوتباليست هاى 
ما ندارد. آرزو مى كنم خدا پشت و پناهشان باشد و آنها تمام 

تلاششان را براى شادكردن قلب مردم انجام دهند. بى ترديد 
نتيجه بازى هاى بعدى نتيجه درخورى خواهد بود، همانى كه 
همه آرزويش را دارند. اميدواريم ورزشكاران ملى ايران با تمام 
ــوند و بار ديگر پرچم ايران به اهتزاز  قدرت، پيروز ميدان ش
ــت داريم و از صميم  درآيد، اهتزاز پرچم ايران را همه دوس

قلب شاد خواهيم شد. 

ميشه اميد داشت

ــت مرحوم آيت االله نايينى ديگر  بعد از كنگره گراميداش
ــه زيارت مادرم  ــد تا ب به آنجا نرفته بودم. نوروز فرصتى ش
ــدم. در يك بامداد  ــقط راس ام ش بروم. با اتوبوس عازم مس
دل انگير بهارى از ميدان شهداى اصفهان تا چهارباغ خودم 
ــارراه تختى و  ــتن از چه ــپردم. پس از گذش را به پاهايم س
ــه چهارباغ (سلطانى، مادرشاه،  ميدان دروازه دولت به مدرس
ــم. بليتى مى خرم و داخل مى شوم. با  امام صادق(ع)) مى رس
ــدن به سرسراى ورودى رشته خاطرات مرا احاطه  داخل ش
مى كنند: نخست خاطرات برپايى كنگره بزرگداشت آيت االله 
نايينى، مجتهد اصولى مدافع مشروطيت كه در اين مدرسه 
مصفا در دوران اصلاحات برگزار كرديم. آن زمان ايوان شرقى 
اين مدرسه چهار ايوانى به عنوان سن استفاده شد و نشيمن 
مخاطبان بر عرشه اى از الوار هاى مستقر بر كرانه هاى جوى 
ــد. آن هنگام حوزه علميه  ــه برقرار ش آب روان ميان مدرس
اصفهان چندان از اين كنگره استقبال نكرد و البته رياست 
جمهور وقت (سيدمحمد خاتمى).  مجيد زهتاب دبير اين 
كنگره با تدبير دعوت از طلاب قم، بر شمار حاضران و رونق 
ــه كتاب از علامه  ــره افزود. از نتايج كنگره؛ بازچاپ س كنگ
نايينى و يك مجموعه مقاله درخصوص نظرات اصولى و فقه 
ــراى  ــى نايينى بود.  پس از مرور اين خاطره از سرس سياس
ورودى به صحن مدرسه مى روم. وه كه چه زيباست! درختان 
چنار چندصدساله، درختچه هاى سرسبز رونده و جوى آبى  
ــا زيبايى نيم گنبدى هاى طاق حجره ها  روان ميان صحن ب
همگى تابلويى خيره كننده از رنگ و نقش و حيات را جلوه گر 
ــتى است اينجا! اين مدرسه چهار ايوانى  مى شوند. چه بهش
ــش را براى طلاب جوان  ــال است كه آغوش بيش از 300س
ــته دور) گشوده است.  ــان معارف دينى (و در گذش و مدرس
ــمالى مى ايستم تا دوباره تمامى خاطرات  روبه روى ايوان ش
ــه زنده شوند. من در حجره  تحصيل يكساله در اين مدرس
ــتم. اما ايوان  ــت ايوان شمالى جاى داش غربى، طبقه نخس
ــيله ام  ــرقى محل تحصيل دروس مقدمات و تحريرالوس ش
بود. خدايش رحمت كند مرحوم نورى (پدر حجت الاسلام 

ــت لباس روحانيت  ــوادى كه داش عبداالله نورى) با همه س
نمى پوشيد و در آن مدرسه به ما نوطلبه ها تحريرالوسيله امام 
مى آموخت. لب يكى از ايوان هاى حجره هاى حياط مى نشينم 
ــى در عين قدمت و  ــا از اين همه تازگى و طراوت و زيباي ت
ــتى اينجا چه دارد كه با گذشت  ــتوارى لذت ببرم. راس اس
ــال هاى متمادى همچنان زنده و باطراوت است؟ اين چه  س
ــاير بنا هاى هم تراز را رخوت و فرسودگى  سرى است كه س
ــت در زمين  احاطه كرده و اينجا همچنان قطعه اى از بهش
ــلطانى، مدرسه  ــه س را نويد مى دهد؟ نام هايى چون مدرس
ــه امام صادق(ع)  ــاه، مدرسه چهارباغ و اكنون مدرس مادرش
ــتوار و بيش  همه حكايت از اين دارد كه اين بنا تاكنون اس
ــت. مى شد اين مدرسه را به موزه تبديل  از آن زيبا مانده اس
ــادابى از او ستانده و مانند ده ها موزه تاريخى  كرد اما اين ش
ــى و رخوت بر آن پاشيده مى شد. به نظر  ديگر غبار فراموش
ــد راز اين شادابى حضور انسان در آن است با همان  مى رس
ــتين آفرينش بنا! اينجا مدرسه بوده و بانيان و  كاركرد نخس
ــازندگانش مدرسه خواسته اند اكنون نيز با گذشت بيش  س
از 300سال اينجا همچنان مدرسه است و هر بامداد، طلاب 
ساكن در مدرسه و مدرسان و طلبه هايى بيرون از اين مدرسه 
به اينجا مى آيند و با حضور گرم خود كاركرد پيشين اين بنا 
را تداوم مى بخشند. انرژى آدمى و جريان زندگى با آدميان 
معنا مى يابد.  به نظر مى رسد بهترين شيوه براى پاسدارى از 
ــه موزه تبديل كردن آنها، بلكه  ــراث مادى اين بنا ها؛ نه ب مي
ــب  ــان، از طريق بهره بردارى از آنها متناس باز زنده سازى ش
ــاخت و تاسيس است. ميهمانسراى شاه  با كاركرد زمان س
ــى اصفهان در شرق همين مدرسه كه بر كاروانسراى  عباس
ــده و نيز ميدان نقش جهان خود گواهى  ــى استوار ش عباس
ــت. شايد بهتر  ــتدل و زنده بر صواب بودن اين ايده اس مس
ــورمان از الگو هاى سخت ديوانى  باشد متوليان ميراث كش
ــينند و با واگذارى بهره بردارى اين بنا ها  گامى به عقب نش
ــب با تاسيس نخستين به بخش هاى  با كاركرد هاى متناس
ــنگين حفظ و نگهدارى  عمومى و خصوصى قدرى از بار س
بنا ها را وانهند و زندگى و زيبايى را به اين بنا هاى مستحكم 

به ميراث رسيده بازگردانند. 

اهتزاز پرچم ايران

همچنان زيبا و استوار

 فرزاد حسنى

 محمدعلى ابطحى

  سيدمحسن هاشمى

رولان  � ــن  روم ــه  اگرچ
ــتر با جان شيفته در ميان  بيش
خوانندگان فارسى زبان مشهور 
ــت اما رمان «پى ير و لوسى»  اس
ــده نوبل،  ــنده برن ــن نويس اي
ــر  ــط «نش ــراى اولين بار توس ب
ــده كه جزو  ــيرى» روانه بازار ش نو» و به ترجمه «مينو مش
ــناخته در ايران است. پى ير، هملت  رمان هاى كوتاه و ناش
مدرن و امروزى است كه آرمان رومن رولان يعنى صلح و 
ــق و صلح طلبى را ارج مى نهد.  قيمت اين رمان كوتاه  عش

هفت هزارتومان است. 

فرداگذرانى
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